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 »مهمترين مسايل مطرح ميان اسلام و غرب«
 

اگر غرب را به مفهوم گستردة آن و اسـلام را بـه معنـاي تمـدن     

نشدة  وامت اسلامي امروزي، در نظر گيريم، مسايل و موضوعات حل

يابيم كه نياز به موضعگيري بنيادي از سوي طـرفين و   بسياري را مي

در گذرا گفتگويي منطقي و متين دارد كه سرانجام بايد يا به يك توافق 

هر چند حداقلي دست يابند و يا با فرض وجود تضادي ميان مواضـع  

 .همديگر، برخوردي انساني و متمدنانه، با آن داشته باشند

نــي و گونــاگوني ايــن دســت مســايل بــويژه اگــر بــه رغــم فراوا

بخواهيم در كنار مسايل اخلاقـي، اجتمـاعي و حتـي سياسـي، مسـايل      

تـوان بـه اجمـال، بـه تمـامي آنهـا        فلسفي را نيـز در نظـر گيـريم، مـي    

 .اي داشت اشاره

، الگـو و  )ص(ما معتقديم كه قـرآن كـريم و سـنت شـريف نبـوي     

ختيارمـان قـرارداده كـه    روش برتري براي گفتگـوي بـا ديگـران در ا   



 ۳ 

سـازي،   از نظر زمينه –شيوه و قواعد كار را پيش و در جريان گفتگو 

گـردد و همينكـه در ميـان     شامل مي –هدفها، فضا و حتي زبان گفتگو 

خردمندان طرف ديگر نيز شيوة اصـولي و نيـت پـاكي وجـود داشـته      

اري، هاي نوشتاري، ديداري و گفت ـ توان با استفاده از رسانه باشد مي

اين مسايل را مورد بحث و بررسي قرار داد بـه اميـد آنكـه بـه نتـايج      

قابل قبولي دست يابيم يا لااقل به درك متقابلي نسبت به يكـديگر و از  

اگـر   –آنجا به تفاهمي در يك چارچوب انساني براي كنتـرل اختلافهـا   

 .نايل آييم –نتوان كاملا حلشان كرد 

ايي كـه بـه نظـر مـا نـوعي      همچنانكه بر خـلاف برخـي ديـدگاهه   

بويژه با وجود قشر منصفي كـه از   –گرايي در آنها وجود دارد  افراط

 –مواضع منطقي برخوردار بوده و با مسايل برخوردي انسـاني دارد  

توان  هاي مشترك فراواني وجود دارد كه مي بر اين باوريم كه گستره

مـا در برابـر   اي اتخـاذ كـرد،    دربارة آنها توافق داشت و مواضع يگانه

خود شاهد چه بسيار مواضع اصولي در جهان غـرب هسـتيم كـه در    

راه تأييد و تاكيد بر مواضع بر حق عربي و اسلامي ما آمادة فداكاري 

 .نيز هستند

بنابراين بيابيم با اين ديد و با چنين اميدي به طرح مهمترين ايـن  

 :مسايل به شرح زير بپردازيم
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 گري و خشونتنگاه خصمانه، صليبي : نخست
هـاي متمـادي،    معمولا بر اثر برخوردهاي تاريخي و كارزار سده

هـايي از هـر دو    تـوزي  متأثر از كـين ) اسلام و غرب(روابط دو جانبة 

سوست؛ اين نوع برخوردها، با تعبير و تفسيرهاي دينـي، منـافع ملـي،    

اي از  توسعه طلبي و گاه نژادپرستي، در آميخته است كه مسلما آميزه

ني و بدبيني را همراه با تعميم و تفسـيرهاي بدبينانـه نسـبت بـه     دشم

هاي مختلف ، در دلها بجاي گذارده و كار بجايي رسـيده   موضعگيري

كه ديد خصمانه نسبت به غرب به همان اندازه در تار و پود مسلمانان 

گـري نسـبت بـه مسـلمانان در ميـان       رسوخ پيدا كند كه روح صـليبي 

 .ستغربيان، جايگير شده ا

اي در اظهـارات   هـا و ديـد خصـمانه    تـوزي  ما شـاهد چنـين كـين   

بالاترين مقامات هر دو طرف هستيم كه پس از هر نقطة عطفـي و هـر   

گيرد، ما در جريان يورش همگاني غـرب   حادثة پر اهميتي، بالا نيز مي

امريكـا، طـي تنهـا يكسـال      FBIعليه مسلمانان نيـز هسـتيم كـه بنـا بـه      

؛ همچنانكه در آنسو نيز مسلمانان شروع به نفرت شانزده برابر گرديد

دهد، كردند و آماده  و انزجار از هر آنچه غربي است و بوي غربي مي

المللي و  هايي كه از نظر بين بودند تا به هر وسيلة ممكن حتي به شيوه

هـا ضـربه بزننـد؛ انفجارهـاي      اسلامي نيز پذيرفتني نيست، بـه غربـي  

هاسـت كـه البتـه بـه      ز همين قماش واكـنش جزيرة بالي در اندونزي، ا
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موضوع حل نشدة ديگري در ارتباط با همين روحيـه خصـمانه يعنـي    

 .گردد مربوط مي» خشونت و تروريسم«

اي  بدون ترديد چنين عكس العملهايي، معلول آن روحية خصمانه

هستند كه اگر كنترل نشوند همچون آتش زير خاكسـتر، همـه چيـز را    

 .نابود خواهند كرد

هـاي يـازده    بينـيم كـه فريـادش از زخـم     از يك سو غرب را مـي 

و حوادث تروريسـتي ديگـر بـه آسـمان اسـت و از      ) م2001(سپتامبر 

سوي ديگر شاهد ناله و فغان مسلمانان از درد و رنج و زخم فلسطين 

بـه رغـم اينكـه     –هستيم و از سوي سوم نيز غـرب  . …وافغانستان و

ي از تروريسـم ارايـه نشـده و    پذيرفته است كـه هنـوز تعريـف جـامع    

المللـي، تفكيـك    مصداقهاي آن از موارد مقاومت مشـروع دينـي و بـين   

نشده است، خود را در جايگاه مدعي و قاضي و مجري حكـم د رايـن   

اگر «سازد كه  دهد و حتي اين تز نامعقول را مطرح مي مسايل قرار مي

ه درســت همانگونــه كــ» هــا هســتي همــراه مــا نباشــي، بــا تروريســت

يـا كمونيسـت هسـتي    «: كردند كه كمونيستهاي افراطي چنين مطرح مي

و در چنين احوالي است كه باب بحث » فهمي يا چيزي از كمونيسم نمي

 .شود و گفتگو، بسته و باب خشونت گشوده مي

 
 هاي طبيعي و اجتماعي مسئله آزادي: دوم
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هايي كه جامعـه در   اي بسا چنين تصور شود كه غرب بر آزادي

گـذارد و اسـلام را مـتهم بـه محـدود       يار انسان نهاده، انگشت مـي اخت

كند ولي حقيقت آنست كه غرب همـواره اسـلام    ها مي كردن اين آزادي

هايي كه انسان بنـابر   يعني آزادي(هاي طبيعي  را متهم كرده كه آزادي

كند و جبرگراسـت   را رد مي) اش از آنها برخوردار است خوي انساني

در اعتقاد دارد كه وقتي نقل قول دكتـر محمـد حسـين    زيرا به قضا و ق

را كـه كتـابي دربـارة    » واشنگتن اروينـگ «هيكل از نويسندة امريكايي 

نوشـته و در پايـان آن بنيادهـاي اساسـي اسـلام از      ) ص(پيامبر اكرم

جمله اعتقاد به جبر را توضيح داده و مرحوم هيكل نيز پاسخ مناسبي 

گمانم بر اين بود كه ايـن يـك برداشـت    مطالعه كردم  –بدان داده بود 

نيز » ويل دورانت«بينيم كه  هاست ولي مي فردي از سوي برخي غربي

خود بر همين سوء تفاهم انگشت گذارده و اعتقاد به » تاريخ تمدن«در 

جبرگرايي را از جمله نمودهاي روشن در انديشه اسلامي تلقـي كـرده   

(است
0F

1(0 

هـم  » ابراهام برايان«يعني  حتي به يك نويسنده معاصر انگليسي

ام كه در سخن از تمدن اسلامي، آنرا به جبرگرايي متهم  برخورد كرده

  )1F2(.كند مي

                                           
 .»قصة الحضارة« متن عربي با عنوان 5ص  13تاريخ تمدن جلد ) 1(
 .1994سلسله يادداشتهايي در مجلة اكونوميست لندن در سال ) 2(
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با توجه به روشن بودن اصل اختيـار و آزادي انسـان در قـرآن    

انـا  «: كريم در آيه ذيل نيازي به پاسخگويي به اين اتهام وجـود نـدارد  

راه را بـه او  ) (3 –سورة انسان (» هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا

ولـي بهرصـورت ايـن    ). ايم يا سپاسگزار باشد يا ناسـپاس  نشان داده

ها و حتي روشنفكران آنها زدوده  اي است كه بايد از ذهن غربي شبهه

اجتمـاعي در ايـن    –شود در غير اينصورت داراي پيامـدهاي تحليلـي   

 .عرصه است

ــه    ــتهم ب ــان اســلام را م ــردن بهرحــال ، غــرب همچن محــدود ك

كند همچنانكه مسلمانان نيز به غرب اين اتهـام   هاي اجتماعي مي آزادي

هاي فـردي بخشـيده    سازند كه آنچنان گسترشي به آزادي را وارد مي

هـاي حيـواني و ويرانگـري تبـديل سـاخته اسـت و        كه آنرا بـه آزادي 

هـاي مشـترك ميـان     بنابراين هر دو طرف بايد گردهم آينـد و عرصـه  

شخص سازند و اين امري است كه تا اندازة زيـادي، شـدني   خود را م

 .است

 

 مسئله رابطة ميان صلح و عدالت: سوم
فراخوان گفتگوي اديـان بـر بنيادهـاي منطقـي درسـتي اسـتوار       

هاي درك و تفاهم مطلوب  گشته و پيامدهاي سازندة خود را در زمينه

ري براي ها و برخوردها و نيز فراهم آوردن بست و كاستن از درگيري
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هاي  هاي مستمر در خدمت به مسايل انساني و ديني و ارزش همكاري

اميدواريم ايـن رونـد، گسـترش بيشـتري     . معنوي، در پي داشته است

بيابــد و از تفــاهم ميــان كارشناســان بــه مرحلــة بــالاتري در عرصــة 

فرهنگ عمومي و با جلب علاقـة ملتهـا ارتقـا يابـد و آنـان در مسـايل       

اي، با چنين  بدور از هرگونه بدبيني يا سوء استفاه مختلف تمدني خود

 .هاي خود را سامان بخشند روحيه و ديدگاهي روابط و پيوند

هاي هر گفتگويي، لزوم شروع از باورهايي است  از جمله اولويت

كه از پيش بر آنهـا اتفـاق نظـر وجـود داشـته باشـد تـا بتـوان از آن         

گشـا و گشـايندة    و گره باورهاي مشترك به عنوان پرتوهاي روشنگر

 .گيري كرد راههاي بستة گفتگو و داوري در موارد اختلاف، بهره

به گمان ما ايمان به فطرت آدميان يكي از باورهـاي مشـترك در   

ميان تمامي اديان آسماني است؛ مقولة فطـرت از ايـن قـرار اسـت كـه      

اي الهي است كه حكمت الهي در وجود و خميرة اصـلي   انسان، آفريده

هاي عقلي و تمايلات و غرايزي را  مجموعه مفاهيم بديهي، توانايي وي

به وديعه نهاده كه حركت طبيعي او را به سمت تكامل در نظـر گرفتـه   

 .كند شده براي وي، تضمين مي

هـاي خـرد    انـد تـا نهـان    آمـده ) ع(اديان نيز به تعبير حضرت علي

 ــ   ــروز اي ــور و ب ــراي ظه ــبي ب ــاي مناس ــد و فض ــي را برانگيزن ن آدم

هاي نهفته در زندگي وي را فراهم آورند و مسير انساني را كه  توانايي
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اي  تفاوت بسياري با رفتار و زندگي حيوانات و جانوران زبـان بسـته  

 .هاي انساني را ندارند، نشانش دهند دارد كه هيچيك از توانايي

مسايل بديهي نيز آندسته مسايلي است كه تـوان شـناخت خـود،    

عيت و نيز فلسفه وجودي و روابط موجود ميـان  شناخت هستي و واق

علـت  (ايمان به اصل عليت : بخشد؛ مسايلي چون اشياء را به انسان مي

و يـك  ) جمع دو نقيض(، ايمان به اصل محال بودن تناقض ) و معلولي

اين قضايا در شمار باورهاي درونـي و وجـدان   . سري قضاياي ديگر

. دارند زيرا در غيـر اينصـورت  انساني جاي داشته و نياز به استدلال ن

شويم زيرا همچنانكه كاملا روشن است، استدلال  بست مواجه مي با بن

هاي عقلي نيز همان  توانايي. در مورد آنها، متوقف و مبتني بر آنهاست

قدرت دروني انسـاني بـر انديشـه و تأمـل و مجردسـازي مسـايل از       

ه كليـات و  هاي پيرامـوني و در نورديـدن جزييـات و رسـيدن ب ـ     جنبه

مقايسة اشـياء بـا يكـديگر بـراي رسـيدن بـه تصـورات جديـد و نيـز          

براي مراحلي است كـه در واقعيـت، وجـود    ) انتزاع(ريزي ذهني  برنامه

هـاي انسـاني و در    هـاي ذهنـي، از ويژگـي    اين توانايي. خارجي ندارند

 .روند واقع راز حركت تكاملي، خلاقيت و رشد او بشمار مي

ز نيرويي است كه او را به سمت كمـال سـوق   تمايلات غريزي ني

رانـد؛ از   هاي وي در اين عرصه، مي گيري از توانايي دهد و به بهره مي

توان به ميل به سوي كمال، حركت به سوي كمـال   جملة اين غرايز مي
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هاي دروني و كـرنش در برابـر    مطلق، تلاش در فايق آمدن به ناتواني

هاي او و سرانجام اطاعـت از   متآن مطلق توانا و اداي حق و شكر نع

انســان اينگونــه مســايل را در وجــود و هســتي و . فرمانهــاي اوســت

يابد هرچند تجلي و نمود آنها متفـاوت   سرشت خويش جاي گرفته مي

باشد و شبهاتي نسبت بـه آنهـا و نحـوة     و عملكرد هركدام مختلف مي

 .بروزشان، وجود داشته باشد

خـود  (وان بـه غريـزة حـب ذات    ت ـ از ديگر تمايلات و غرايز، مـي 

و تلاش در راستاي تحقق آرزوهاي خويش اشاره كرد؛ ايـن  ) دوستي

تـوان آنگونـه كـه     يك از جملـه غرايـز اصـيل در انسـان اسـت و نمـي      

اي روبنايي دانسته بود كه  روزگاري ماركسيسم پنداشته و آنرا پديده

، توان با تحريم و حذف مالكيت خصوصي، از وجـود انسـان زدود   مي

 .آنرا ناديده گرفت و سركوب كرد

از جملة اين تمايلات، زيباشناسي و به هيجـان آمـدن از عناصـر    

زيبايي شناختي است كه اين هستي، سرشار از آنهاست، در اينجا بـر  

ــي     ــماريم ول ــري را برش ــز فط ــر و غراي ــة عناص ــه هم ــتيم ك آن نيس

لت عـدا «بـاور بـه اينكـه    : خواهيم اين حقيقت را روشن سـازيم كـه   مي

از » خـوب را بايـد انجـام داد   ) كـار (چيـز  «و » هميشه چيز خوبي است

اگـر  . جمله باورهاي فطري است كه نياز به هيچگونه اسـتدلالي نـدارد  

است اين باور را هم دارد كه بـي  » خوب«انسان بپذيرد كه كار معيني 
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هــيچ ترديــدي بايــد آنــرا انجــام داد، ايــن يــك موضــوع مطلــق اســت  

اطاعت «انساني  -هاي مطلق، حكم وجداني  موضوعهمچنانكه از ديگر 

است كه مسئله مطلقي » از منعم حقيقي و مالك حقيقي هستي و انسان

 .است و هيچ خلافي در آن راه ندارد

چون اصل عدالت، راستي ، امانت ، مهرورزي، ايثار و صلح نيـز  

هـاي مطلـق    در وجود انسان رسوخ يافته كه در شمار همين موضـوع 

خيلـي خـوب هسـتند،    » در اصـل «هـا   شوند، همة اين مقولـه  يقلمداد م

منظور ما از عبارت در اصل نيز اينست كه ممكن است حالتهايي پـيش  

ها را سلب  آيد كه طي آنها حسن طبيعي و فطري آن مسايل و موضوع

سـازد   كند و از اينكه تجلي عدالت و مصداق واقعي آن باشد، خارج مي

 .دهد و تجاوز قرار مي و در عوض در شمار تجلي ظلم

شود كـه فطـرت انسـاني بـا دو      گيري مي از آنچه بيان شد نتيجه

و » اطاعت از آفريگار دانا«، »عدالت«يكي حكم مطلق از قبيل : نوع حكم

 .روبروست» صلح«و » راستي«ديگري مقيد و نسبي از قبيل 

گاهي در مواردي، پيامد راستي بجـاي عـدالت، سـتمگري اسـت،     

هاي انسـاني   ي منجر به گستاخ شدن ديگران عليه حرمتصلح نيز گاه

اگر عدالت يك ارزش مطلق است، صلح داراي ارزشي نسبي . گردد مي

است كه ما تنها هنگامي كه متضمن عدالت باشـد، سـعي در تحقـق آن    

بندي بـه آن احتـراز    داريم و چنانچه مستلزم ستم باشد از اجرا و پاي
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معيارهـا و ملاكهـاي   : ن قرار استجوييم ولي پرسش اساسي از اي مي

عدالت كدامند و چگونه بايد از تحقق آنها مطمئن گرديم؟ در اين مورد، 

 :همة اديان آسماني بر روي دو معيار تاكيد دارند

معيـاري تعبـدي كـه در آن از دانـش عـالم مطلـق يعنـي        : نخست

كه به صدور آنها از  –هاي ثابت ديني  خداوند متعال و در واقع آموزه

شـود بـه ايـن     گيـري مـي   بهـره  -سوي خداوند سبحان اطمينان داريم 

ترتيب كه ما نسبت به دانش فراگير خدا و لطـف و رحمـت او در حـق    

انسان و نيز عدالت و برخورداري او از همـة صـفات كمـال، اطمينـان     

شويم كه خداوند براي انسان جز خيـر و   كنيم و مطمئن مي حاصل مي

دهـد و واقعيـت را در برابـر     را فريـب نمـي  خواهد و انسـان   نيكي نمي

 .طلبد دهد و همه گونه خير و صلاح برايش مي ديدگانش قرار مي

بردن به آن تنها بايد بـه خـود    معياري وجداني كه براي پي: دوم

آنچه كه به كشف ژرفاي نظري اين معيار . فطرت انساني مراجعه كرد

هـاي   از لازمـه  –شد هرچه با –رساند، آنست كه اين باور  ياريمان مي

طبيعت انساني است و از همين رو آنهـا را در همـة افـراد انسـاني بـا      

وجــود شــرايط گونــاگون فــردي و اجتمــاعي در هــر زمــان ومكــاني  

 .توان سراغ گرفت مي

توان اين پرسش را در برابر هركسي  براي تاكيد بر اين معنا، مي

داند؟ مثلا  مي» انيحيو«يا » انساني«آيا رفتار فلان شخص را : قرارداد
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كشتن يتيمان و سالخوردگان و مستضعفان از روي هوي و هـوس و  

شهوت، كـار درسـتي اسـت؟ اينچنـين رفتـاري از سـوي هـركس كـه         

قـرآن كـريم نيـز    . صورت گيرد بدون ترديد رفتـاري وحشـيانه اسـت   

ــه تأمــل وجــداني خــويش و باورهــاي فطــري   اش  گــاهي انســان را ب

تعيين مصداقهاي طيبات را به انسـان  » طيباتاحل لكم ال«: خواند فرامي

تعيـين مصـداقهاي فـواحش را    » انما حرم ربي الفـواحش «گذارد،  وامي

گذارد و خروج از وضع انساني را نافرماني و  نيز به خود انسان وامي

نسوا االله فأنساهم انفسهم اولئك هـم  «: كند انحراف از طبيعت قلمداد مي

خــدا را ) ز آن كســان مباشــيد كــها) (19 –ســوره حشــر (» الفاســقون

فراموش كردند و خدا نيز چنان كرد تا خود را فرامـوش كننـد ايشـان    

اديـان  : شـود كـه   گيـري مـي   بدين ترتيب اين حقيقت نتيجـه ). نافرمانند

دارد كـه   آسماني، به فطرت انساني ايمان دارند؛ فطرت نيـز مقـرر مـي   

چه مصداقي از عدالت مطلقا مطلوب و خواستني است و صلح نيز چنان

عدالت و تجلي آن باشد، مطلوب و خواستني است و از اينجاسـت كـه   

 .يك تأكيد درست و انساني است» صلح عادلانه«تاكيد هميشگي بر 

 
 صلح جهاني و موضعگيري نسبت به آن

گفتيم در اينكه امنيـت يـك خواسـت انسـاني و فطـري اسـت كـه        

يعنـي غريـزة حـب    ريشه در مهمترين غريزه نهفته در فطرت انسـاني  
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دارد، ترديدي نيست؛ اين غريزه هماهنـگ بـا ديگـر    ) خوددوستي(ذات 

غرايز در راستاي تحقق روند متعادل انساني در جهـت اهـداف عاليـه    

كند براي تأمين مسير موزون و متعـادل، تنهـا    تكاملي انسان، عمل مي

هاي غريزي بسنده نيست بايد فضايي طبيعي براي خـود   وجود انگيزه

هـاي يـاد شـده بـه      تأمين گردد تا انگيـزه ) جمعي(ي و خود نوعي فرد

 .سمت هدفهاي مورد نظر خود، به حركت در آيند

از آنجا كه خود فطرت در پي تأمين فضايي با امنيت كافي اسـت  

هــاي  بينــيم كــه عنايــت و لطــف الهــي، بــديهيات عقلــي و گــرايش  مــي

جاي داده و حتي  آميز و نفرت از ظلم و تجاوز را در اين فطرت عدالت

قدرت تعيين مصداقهاي فراوان عدل و ظلم را نيز به وي بخشـيده كـه   

اينها همه، راه را براي ايجاد پيوند با آفريدگار متعـال و اظهـار بنـدگي    

ســازد و در پرتــو چنــين شــرايطي اســت كــه  در برابــر او همــوار مــي

 .شود هاي وحي در برابرش گشود مي انداز چشم

ارة اين پيوند، به نوعي تفاهم نظري دسـت پيـدا   بنابراين بايد درب

 .كرد تا به ياري آن بتوان دربارة مصداقها نيز به تفاهمي نايل آمد

 

 هژموني تمدني: چهارم
كاملا طبيعي است كه اسلام خود را بـه عنـوان محـور و الگـوي     

كند بـه ايـن اعتبـار كـه پايـان بخـش الگوهـاي         تمدن بشري قلمداد مي
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يدگار جهانيان به اقتضاي لطف خود براي بشـريت  تمدني است كه آفر

ارمغان داشته و امت اسلامي را الگو و شاهدي براي تمـامي جهانيـان   

و ك�ذلك جعلن�اكم ام�ه وس�طا لتكون�وا ش�هداء عل�ي «: در نظر گرفته است

آري چنـين  ) (143 –سوره بقره ( »الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا

انيديم تا بر مردمان گـواه باشـيد و   ها گرد است كه شمارا بهترين امت

 ).پيامبر بر شما گواه باشد

كه ديگر ملتها ) هژموني(غرب نيز خود را به عنوان محور تمدني 

بايــد بــدان اقتــدا كننــد، مطــرح كــرده اســت، غــرب خــود را بــه تعبيــر 

بمثابـة هـدف و پايـان    ) انديشمند ژاپني الاصل امريكـايي (» فوكوياما«

و به رغم اينكه ساموييل هانتينگتون از نظـر   تاريخ مطرح ساخته است

روش كار با او اختلاف دارد و قايل به ايدة جنگ تمدنهاسـت ولـي در   

نتيجة كار يعني چيرگي محتوم تمدن ليبراليستي غربي بر همة تمدنها، 

اين ايده را ابراهام برايان سابق الـذكر نيـز   . با او كاملا هم عقيده است

ورده كه جهان اسلام نيز بايد با سپري كـردن  با اين تفاوت بر زبان آ

او بر آنست كه جهـان اسـلام در قـرن    (مراحلي به اين سطح نايل آيد 

اي گذر خواهـد كـرد كـه جهـان      پانزدهم هجري قمري از همان مرحله

غرب در قرن پانزدهم ميلادي با رنسانس خود به وضع كنـوني، نايـل   

 ).آمده است
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هـاي نـاروا حتـي     وت و نيز مقايسهاين ايده را همراه با نوعي نخ

ميـــان برخـــي ديـــدگاههاي اســـلامي و مســـيحي سياســـتمداران و  

 .اند دانان غربي ديگري نيز بر زبان رانده حقوق

اي  به نظر من، پرداختن به كليات و مقايسة دو مفهوم كلي، نتيجه

عايــد نخواهــد كــرد مــا بايــد هــر تمــدني را بــا اســتفاده از اصــول و  

آن بسنجيم و تحليل كنيم و آنگاه و ضمن توجه به  هاي جزيي شالوده

هاي مشترك انساني و نيز وجدان مشترك، در پي مقايسة   پيش فرض

اين اصول و بنيادها بـا يكـديگر بـرآييم و در اينصـورت اميـد داشـته       

آوردهاي سترگي نيز نايل آييم و گرنه گرفتار  باشيم كه به نتايج و ره

 .دور باطل خواهيم شد

 

 جهان شمولي و جهاني سازي –پنجم 
در اينجا نيز بايد به هر يك از طـرفين اجـازه دهـيم تصـورات و     

ديدگاههاي خود را مطرح سازد تا در مورد اصول بنيادين كه پذيرش 

چند صدايي، همكاري و نظـم مشـترك جهـاني در خـدمت بـه تمـامي       

بشريت و در راستاي جلـوگيري از هـرز رفـتن نيروهـا وامكانـات آن      

 .نظر حاصل آيد اتفاق

ــلام،     ــي اس ــب يعن ــام رقي ــه نظ ــروزه س ــه ام ــت ك ــت آنس واقعي

. هاي جهـاني وجـود دارنـد    گيري داري با جهت سوسياليسم و سرمايه
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كنيم كه با چنين برداشتي تفاوتي ميان جهاني شدن  در اينجا تاكيد مي

و جهاني سازي وجود ندارد؛ پيش از ايـن خـاطر نشـان سـاختيم كـه      

ين حلقه از زنجيرة اديان الهـي، بـراي اصـلاح بشـر     اسلام بمثابه آخر

وبسان راه نجاتي كه از سوي آفريدگار براي بشريت در نظـر گرفتـه   

اسلام بـر فطرتـي كـه ميـان همـه افـراد بشـر        . شده، نازل گشته است

گذارد و مبتني بر منطق گفتگو و اقناع است و  مشترك است انگشت مي

كنـد، چنـين اسـلامي     عرضه مـي خود را بمثابة تنها راه نجات بشريت 

براي تحقق اهداف خود از برنامة تغييرات فردي و تغييـرات اجتمـاعي   

بهــره گرفتــه و ســعي در حــذف مرزهــاي جغرافيــايي، نــژاد، رنــگ و 

اي جهاني با يـك قـانون و    تفاوتهاي زباني دارد و در پي ايجاد جامعه

اني يك رهبري و برخوردار از احساسات مشترك واهداف يگانـه انس ـ 

گيـري   اين جهان گرايي در بسياري از متون اسلامي، قابل نتيجه. است

» قل يـا ايهـا النـاس انـي رسـول االله الـيكم جميعـا       «: از جملة آية. است

اي مردم من فرستادة خدا بـر همـه شـما    : بگو) (158 –سوره اعراف (

و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لمـا سـمعوا   «: و آية) هستم

و   52سوره قلـم  (» ر ويقولون انه لمجنون وماهو الا ذكر للعالمينالذك

وكافران چون قرآن را شنيدند نزديك بود كه ترا با چشمان خود ) (51

گويند كه او ديوانه است و حال آنكه قرآن بـراي   به سر درآورند و مي

 ).جهانيان جز اندرزي نيست
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ت و بر خـلاف ادعاهـاي برخـي خاورشناسـان و مؤرخـان، آيـا      

احاديث بسيار  وجود دارد كه نشان از جهاني بـودن اسـلام از همـان    

ابتداي پيدايش است گو اينكه گرايش جهاني اسـلام، رونـدي تـدريجي    

 .داشته است كه در اينجا فرصتي براي توضيح مطلب وجود ندارد

گيري جهاني داشته  نتيجه آنكه اسلام از آغاز و طي زمان، سمت

وحدت خاسـتگاه انسـاني و مسـير و هـدف را     و اين سمتگيري و نيز 

. اســلام چنــين ديــدگاهي دارد. همــواره مــورد تاكيــد قــرارداده اســت

ــاخت از     ــرح س ــود را مط ــاريخ خ ــفة ت ــي فلس ــز وقت ــم ني سوسياليس

ماترياليسم تاريخي و مراحل مشهور آن سخن بميان آورد كه شـامل  

جـاري  داري ت داري و پس از آن فئوداليسم سپس سرمايه مرحله برده

داري صــنعتي و آنگــاه مرحلــه سوسياليســم و  و بــدنبال آن ســرمايه

هايي  البته طبق قوانين و مكانيسم –سرانجام مرحله تاريخي كمونيسم 

 .شود مي -از جمله كارزار تضادهاي اجتماعي و طبقاتي 

ياليسم در ايجاد اين چنين ديدگاهي، نظريه جهان شمولي سوس

تحولي جهاني در مسير بشريت را مطرح ساخته است؛ روشن است 

كه سوسياليسم در اين زمينه از مسئله نبرد طبقاتي انقلاب و نظام 

كه به عقيده سوسياليستها، جامعه را به بهشت  –آهنين سوسياليسم 
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(.جويد بهره مي –شود  موعودي بنام كمونيسم رهنمون مي 2F

كه البته  )1

.ديدگاه هم در تئوري و هم در عمل با ناكامي روبرو گرديد اين  

داري نيز بايد گفت كه اين نظام، از آغـاز، فاقـد    در مورد سرمايه

ريـزي   واهميتـي نيـز بـراي پـي     )3F2(.هرگونه شـالوده ايـدئولوژيك بـود   

آنچه مورد توجه ايـن مكتـب بـود    . بيني قايل نبود ايدئولوژيك و جهان

هاي  و برپايي اين نظام براساس آزادي) مادي(سامان دادن به زندگي 

فردي بورژوايي بود ولـي هنگاميكـه در مسـير و رونـد حركـت خـود       

هاي مخالفين روبرو گشت، با توجه به شـعارهاي   باگستردگي انديشه

سوسياليستي و در برابر آنها، شعارهايي براي خـود در نظـر گرفـت؛    

رشـد و  «، »قـوق بشـر  ح«در سوسياليسم را با » عدالت اجتماعي«مثلا 

و سـرانجام شـعار   » بازار آزاد و رشد توليد«را با » توسعه اقتصادي

پاسخ گفـت چـه در   » جهاني سازي سرمايه«را با » پرولتارياي جهان«

اي دانست و تا زمـاني كـه شـرايط مناسـب      آغاز جنبة محلي يا منطقه

ن و كرد و داعيه جهاني بود فراهم نيامده بود، بيشتر بر غرب تكيه مي

 .جهاني شدن نداشت

                                           
براي آشنايي بيشتر با موضوع، به مباحث مطرح شده از سوي استاد شهيد ) 1(

 .مراجعه كنيد 238 – 253كتاب اقتصادنا صفحات  در) ره(صدر
 .247 – 250همان صفحات ) 2(



 ۲۰ 

داري كـه   در اينجا بي مناسبت نيست از مراحل گوناگون سرمايه

او بـر آنسـت كـه جهـاني شـدن      . مطرح ساخته ياد كنيم» روبينسون«

در ابتدا مرحلـة جنينـي   : داري از مراحلي عبور كرده كه شامل سرمايه

و  است كه از قرن پانزدهم ميلادي تا نيمة قرن نوزدهم به درازا كشيد

مسـلط بـود، پـس از آن    ) كشـوري (طي آن ناسيوناليسم و جغرافياي 

مرحلة رشد است كه به نظر وي تا ثلث آخر قرن نوزدهم و همـراه بـا   

المللي به طول كشيد، سپس نوبت به  تبلور مفاهيم متعلق به روابط بين

رسد كه تا دهه دوم قرن بيسـتم، مفـاهيمي چـون     مرحلة شكوفايي مي

مراه داشت و پس از آن مرحلة مبارزه براي سـلطه  جهان شمولي را ه

آنگاه سازمان ملـل  . بر جهان تا نيمه دهة ششم قرن بيستم دوام يافت

متحد مطرح شد و در پي آن مرحلة ارتباط و ادغـام بـا جهـان سـوم،     

تعدد فرهنگي و از آنجا اوج جهاني سازي در دهة هشتاد و نـود قـرن   

گمـان مـا سـاختگي، مجـازي و     اين تصويرسازي به . بيستم پيش آمد

داري هرگـز بـا يـك ديـدگاه جهـاني       تهي از واقعيت است زيرا سرمايه

آغاز نشد و تأكيد آن بـر غـرب و كشـورهاي غربـي، تنهـا بـا معيـار        

رسـد كـه از نظـر پژوهشـگر مزبـور،       جغرافيايي بود ولي به نظر مـي 

 سازي و جهاني شرايط پيش آمده در اواخر قرن بيستم، مفهوم جهاني

شدن را در ايـن نظـام مطـرح سـاخت؛ رشـد فزاينـدة قـدرت غـرب و         

برخــورداري آن از دســتاوردهاي انقــلاب اطلاعــات و نيــروي عظــيم  



 ۲۱ 

اي كه در همه جاي دنيا نفوذ دارند از يك سو و قـدرت گـرفتن    رسانه

كه به نظـر غـرب،   (اسلام و گسترش ديدگاههاي جهان شمولي اسلام 

از سـوي ديگـر و نيـز    ) ساخته استكل تمدن غربي را با خطر مواجه 

فروپاشي اتحاد شوروي بمثابة يك قدرت رقيـب، همـه و همـه دسـت     

بدست هم دارند تا فرصتي براي طرح نظريـه جهـاني سـازي در ايـن     

 .سطح گسترده، فراهم آيد

 

 جهاني سازي اجتماعي و مسايل: ششم
 توسعه و جمعيت 

بـر تنظـيم    آنچه در روند انديشة اجتماعي غرب و انديشة حـاكم 

المللي از جمله سند قاهره، سند كوپنهاگ، سـندپكن   اسناد اجتماعي بين

هـاي توسـعه    هاي مختلف كنفرانس هاي نشست اسناد و قطعنامه( …و

قابل توجه ) هاي ياد شده برگزار گرديده است و جمعيت كه در پايتخت

است اينكه يك سري خاستگاههايي وجود دارد كه رهنمون اصلي ايـن  

 :روند و مهمترين آنها عبارتند از ها بشمار مي هانديش

گويد نرخ رشد جمعيـت   اصل نظرية جمعيتي مالتوس كه مي: يكم

 .انساني بسي پرشتابتر از نرخ رشد امكانات طبيعي و مواد اوليه است



 ۲۲ 

تـوان و شايسـته هـم نيسـت در برابـر       اين اصـل كـه نمـي   : دوم

زيــرا منجــر بــه  هــاي كامــل غرايــز جنســي، مــوانعي قــرار داد آزادي

 .شود و با حقوق بشر مباينت دارد هايي مي سركوب، عصيان و نگراني

هـاي   هـاي انسـاني يـا ارزش    عدم ايمان به آنچه كه ارزش: سوم

شـود و ايـن تصـور كـه وجـود چنـين        اجتماعي ناميده مـي  –اخلاقي 

در  –هايي در جامعه، منجر به مقاومت در برابر فرهنـگ غربـي    ارزش

هايي  گردد و لذا به لحاظ اجتماعي بايد چنين ارزش مي -سطح جهاني 

ــا ملتهــا در برابــر يــورش فرهنگــي و تحميــل    را از ميــان برداشــت ت

ها و هم بر خود قوانين فرعي اجتماعي  ديدگاههاي غربي هم بر ذهنيت

هاي مدني بسان دميدن روح حقوق بشر در مسايل حقـوقي   در عرصه

حقـوق  (م و پدرخوانده ايـن حقـوق   و به اين اعتبار كه غرب خود را قي

و ايـن نكتـه مطمئنـا خطرنـاكترين جنبـة ايـن يـورش         –داند  مي) بشر

 .كاملا آماده و پذيراي آن باشند –فرهنگي است 

روحية سكولاريسمي كـه غـرب بـا آن بـا سـلطه كليسـا       : چهارم

روبرو شده و از چنگالهاي آن رهايي يافت و راه ماترياليسم در پيش 

را ساخت كه از تلفيق اين مسير بـا پيشـرفتهاي علمـي     گرفت و تمدني

كند اين روش و چنين  از اينجاست كه غرب گمان مي. بدست آمده بود

بايـد در سرتاسـر جهـان در پـيش گرفتـه      ) با كليسا(شيوة برخوردي 

شود و بدينگونه است كه غرب نسبت به هر آنچه كـه دينـي و مـذهبي    



 ۲۳ 

حساسيت پيدا كرده و از همـين   است يا پيوندي با دين و مذهب دارد،

هـاي زيـر    ريزي وحشتناكي بر شالوده خاستگاه است كه چنين برنامه

 :شكل گرفت

مهر تاييد بر رهايي كامل از قيد و بندهاي مذهبي بـويژه در   – 1

 .هاي خانوادگي و اجتماعي عرصه

كاهش رشد جمعيت به هـر وسـيله از جملـه بـا اسـتفاده از       – 2

 .سقط جنين

ــ – 3 ــر   تحمي ــوق بشــر ب ــي از حق ــاهيم و برداشــتهاي غرب ل مف

 .هاي فكري، عملي و حقوقي عرصه

تاكيد بر ايدة جهاني سازي اجتماعي و دخالت سازمان ملـل   – 4

 . متحد در فرهنگهاي ملل و بنيادهاي اجتماعي آنان

قـرآن  . پذيرد بينيم كه اسلام هيچيك از اين خاستگاهها را نمي مي

ند متعال، هر آنچه كه انسان نيـاز دارد و در  كريم تاكيد دارد كه خداو

اي است كه هر وجدان انسـاني   واين نكته(طبيعت به وديعه نهاده است 

ولـي  ). ها و نظم در جهان هستي، بدان اذعـان دارد  شاهد اين هماهنگي

سـاز شـده اسـت در واقـع سـتمكاري       مشـكل  –در اين راستا  –آنچه 

ي و خــدادادي و كفــران انســان در توزيــع عادلانــه محصــولات طبيعــ

وآتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمـه االله  «: هاي الهي است نعمت

هر آنچه كه خواستيد بـراي شـما   (» لاتحصوها ان الانسان لظلوم كفار



 ۲٤ 

فر اهم آورد و اگر نعمتهـاي خـداي را بـر شـماريد، شـمردن نتوانيـد       

 ).همانا انسان بسيار ستمكار و ناسپاس است

هـاي كـوري هسـتند كـه بـدان       يد گفت غرايز، انگيـزه همچنانكه با

انـد كـه حركـت وي را در مسـير      سبب در وجـود انسـان نهـاده شـده    

هـاي واقعـي    گيري از هـدايت عقـل و برنامـه    البته با بهره –اش  زندگي

توان عنان گسيخته بحال  ميسر گرداند؛ اين غرايز را هرگز نمي –شرع 

طوفانهـاي سركشـي تبـديل     خود رها ساخت چه در غير اينصورت به

كننـد همچنانكـه ايمـان بـه      شـوند كـه وجـود آدمـي را تهديـد مـي       مي

هاي اخلاقي نيز به اقتضاي وجدان و فطرت انساني برخاسته از  ارزش

ايمان به خداوند متعال است و هركس در پي چيزي جز اين باشد، بـه  

ل هـم  اولئـك كالانعـام ب ـ  «: انسانيت ستم روا داشته و آنـرا بنابـه آيـة   

بــه ) آنهــا همچــون چهارپايابنــد و حتــي از آن هــم گمراهتــر (» اضــل

 .ددمنشي و خوي حيواني، كشانده است

تـوان   اي است و نمـي  وسرانجام اينكه اسلام دين زندگي همبسته

لائيسـم مطلقـا ناپـذيرفتني    . بدون اين دين، زنـدگي را سـامان بخشـيد   

 .قابل قبول نيستاست و بر اين اساس نتايج مورد استناد اينان نيز 

ولي بهرحال نكته مهمي را بايد در نظـر داشـت و آن اينكـه يـك     

هاي مشروعي وجـود دارد كـه در ايـن ميـان خـود را       سري جايگزين

سازد وبايد به آنها نيز توجه كرد و موضعي كاملا منفي در  مطرح مي



 ۲٥ 

برابرشان اتخاذ نكرد؛ تنظيم خانواده موضوعي اسـت كـه اسـلام هـم     

اش را داده و حتـي در صـورتي كـه بنابـه      كـرده و اجـازه  بدان توجه 

اي، روند جامعه آنرا ايجاب كند، واجب هم گردانده است؛  شرايط ويژه

چنانچه رشد جمعيت بر اثر عواملي كه دولت اسـلامي نقشـي در آنهـا    

اي آن سـازد،   هـاي توسـعه   ندارد خطـري را متوجـه منطقـه و برنامـه    

توانند در  افراد نيز مي. نترل جمعيت دهدتواند فرمان به ك مي» امر ولي«

پـدر و مـادر نيـز در چنـين     . اين زمينه طبق مصلحت جامعه عمل كنند

آنسـتكه بـه   ) جمعيـت (شرط ايـن كنتـرل   . اي، كاملا آزاد هستند برنامه

هرگـز در شـمار   » سقط جنـين «هاي مشروعي صورت گيرد كه  شيوه

 .آنها نيست

جملـه در معـرض خطـر     جز در حالتهاي نادري از» سقط جنين«

 .نارواست –بودن جان مادر يا ابتلاي جنين به بيماري صعب العلاج 

كنـد و در   اسلام، حقوق بشر را به معناي حقيقي آن تضمين مـي 

سازد و تضمين  يك چارچوب واقعي و سالم آنرا براي افراد فراهم مي

 اي از جهاني سازي دارد و آنـرا بـر   كند، اسلام خود برداشت ويژه مي

دهد كه نزد همة افراد مشترك اسـت و   شالودة فطرت انساني قرار مي

تنها ممكن است دچار ضعف يا قوت باشد ولـي هـيچكس فـارغ از آن    

 .نيست



 ۲٦ 

اي با اسـناد   بهرحال بايد هشيارانه و در عين حال بگونة سازنده

هاي جمعيت و توسعه و موارد مشابه برخـورد كـرد چـه در     كنفرانس

هاي مثبـت   شويم و جنبه هاي منفي آن مي ار جنبهغير اينصورت، گرفت

 .دهيم آنرا نيز از دست مي

 

 به دختر و پسر) جنسي(و در مورد آموزش 
تواند نسـبت بـه ديـد مثبـت اسـلام بـه امـر آمـوزش،          كسي نمي

اســلام ديــن علــم اســت و طرفــدار . كمتــرين ترديــدي بخــود راه دهــد

ما . لة سني استآموزش و فراگيري دانش از سوي انسان در هر مرح

در خصوص آموزش حقوق فردي و اجتماعي به انسان، هيچ مشـكلي  

بينيم و علي الاطلاق هيچ مانعي نسبت بـه طـرح حقـايق در برابـر      نمي

اشـكال واقعـي در سـوء اسـتفاده از آمـوزش و      . انسان وجـود نـدارد  

هاي آن بمنظور تحقق هدفهاي غير انساني است كه البته اسـلام   شيوه

 .كند لفت و در برابرش ايستادگي ميبا آن مخا

آموزش مسايل و روابط جنسـي و پيامـدهاي آن بـراي بركنـار     

ريـزي بـراي پـرداختن     هاي منفي بي اطلاعـي و برنامـه   ماندن از پيامد

خردمندانه به آن و تحقق هـدف از آفـرينش انسـان و تضـمين تـداوم      

صالح و  اي سالم و نسل بشر و توانايي وي در آباداني و بناي جامعه



 ۲۷ 

تنظيم روابط اجتماعي و نيز برآوردن نيازهاي طبيعي جنسـي و لـذت   

 .بردن از زندگي، كاملا طبيعي است

اينها همه طبيعـي اسـت و طبيعـي هـم هسـت كـه اسـلام بـدانها         

فراخوانــد و تأييدشــان كنــد ولــي خطــر واقعــي در ســوء اســتفاده از  

زنـدگي   آنهاست زيرا مربوط به جنبة بسيار حساس و شعله وري در

آدمي بويژه جوانان است؛ سوء استفاده از آن نيز د رهمين نكته نهفته 

از همـين رو بـوده كـه در    . دارد است و ما را به رعايت احتيـاط وامـي  

هيئـت نماينـدگي   «) هاي جمعيـت و توسـعه   كنفرانس(تمامي نشستهاي 

كرد كه آموزش جنسي در سن مناسـب و زيـر نظـر     اصرار مي» ايران

رواني فـردي يـا    –گيرد تا مبادا به نتايج منفي جسمي  والدين صورت

ــولي و      ــة اص ــه برنام ــت ك ــر آنس ــذا بهت ــردد، ل ــي گ ــاعي، منته اجتم

ــه ــال    خردمندان ــا و انتق ــر و پســر م ــدان دخت ــراي آمــوزش فرزن اي ب

 .اطلاعاتي كه در اين زمينه بدان نياز دارند، تدوين گردد

چـون   احكام مربـوط بـه ايـن بخـش در بابهـاي فقهـي متعـددي       

پنهانكاري در برخي مـوارد  . پراكنده است …طهارت، نكاح، مجازات و

و به عذر شرم و حيا و نيز پرده نگشـودن از اسـرار، البتـه تـا حـدي      

طبيعي است ولي اين بدان معنا نيست كـه مـا لازم را بـه آنـان منتقـل      

 .نسازيم و آنان را به ورطة گناه و دلهره و نگراني بكشانيم



 ۲۸ 

بايد گفت كه برخي كشورها، اينكـار  » سقط جنين«دربارة مسئله 

برخي ديگر . اند را بصورت طبيعي در قوانين داخلي خود مجاز شمرده

و حتـي  » سـقط جنـين  «از كشورها به سركردگي كليسا، هرگونه عمل 

هاي ضد بارداري و  ريزي با استفاده از قرص تنظيم خانواده و برنامه

ريزي ياد شده بـراي مقاربـت    نامهاند مگر آنكه بر غيره را تحريم كرده

 .جنسي در ايام معيني از ماه براي كاستن از احتمال انعقاد نطفه، باشد

الـذكر، راه   گيري فـوق  گيري اسلامي، در مقايسه با دو جهت جهت

اسلام اينكار را منـع كـرده و پـس از انعقـاد نطفـه، سـقط       . ميانه است

اي انجـام اقـداماتي بـه    داند و در عين حال مانعي بر جنين را حرام مي

) ص(بيند همچنانكـه پيـامبر اكـرم    منظور پيشگيري از انعقاد نطفه، نمي

 .نيز اينكار را براي اصحاب خود، حلال گرداند

مانع از آن  –البته بنابر برخي ديدگاههاي فقهي  –اسلام همچنين 

شود كه در صورت بيم جان مادر يا دچار بودن جنين به بيماري  نمي

 .صورت گيرد» سقط جنين«ج صعب العلا

نبايد اقدام و عمل خوشايندي تلقـي شـود   » سقط جنين«بهرحال، 

و مطلقا نبايد به صورت يكي از راههاي تنظيم خانواده در نظر گرفتـه  

و چنانچه به لحاظ شرعي، روا داشته شد حتمـا بايـد بـه روش    . شود

 .درست و مطمئني انجام گيرد



 ۲۹ 

اند كه مادر به دليل عدم تمايـل  د همچنانكه اسلام مطلقا حرام مي

به حاملگي، يا بنا به وجود برخي نتـايج منفـي اقتصـادي و اجتمـاعي،     

 .اقدام به سقط جنين كند

حتي اگر از راه حرام (جنين به هر صورتي كه شكل گرفته باشد 

انسان قابـل حرمتـي اسـت كـه حـق زنـدگي دارد، حرمـت ايـن         ) باشد

ه شرايط مناسب بـراي رشـد و   موجود را بايد پاس داشت و همه گون

 .تكامل و تولد سالم و درست او را فراهم آورد

 :كند در اين ميان دو مسئله همچنان خودنمايي مي

 

 مشكل جوانان – 1

نسل جوان به اقتضـاي طبيعـت پويـا و شـاداب و نيـز تحـولات       

زندگي خود با بسياري از مشكلات و رفتارهاي گوناگوني كه گاهي با 

همراه است و گاهي نيز در جامعه گريزگاهي از آنهـا   افراط و تندروي

يابد و به مسـايلي چـون مشـكلات جنسـي، ازدواج و گـرايش بـه        نمي

گيـري   هـا و شـكل   رهايي از هر قيد و بند و سركشي نسـبت بـه سـنت   

روانــي برخاســته از  –هــاي شخصــيتي  هــاي متعــدد، نگرانــي پرســش

 …مــوزش ودرآميختگــي دوران كــودكي و بزرگســالي و مشــكلات آ

 .روبروست



 ۳۰ 

مستلزم برخورد خردمندانـه   –همچنانكه گفتيم  –همة اين حالتها 

هاي ميداني، ديدارهاي دوستانه و  گيري از مطالعه و بررسي و با بهره

آزاد و كوشش درراستاي پر كردن اوقات فراغت جوانان بـا اسـتفاده   

از هــر روش مثبــت و دوري گزيــدن از فضــاي خشــونت و انفعــال و 

ــي ــت  سركش ــراهم آوردن فرص ــركوب    و ف ــاي س ــازنده بج ــاي س ه

هـاي   گيـري از روش  هاي رواني و گستراندن اخلاق نيكو با بهـره  عقده

هاي تحكم آميز و  خردمندانه و اندرزهاي مؤثر بجاي بكارگيري شيوه

 .است …هاي آنان و سرانجام پاسخ منطقي به پرسش

 

 مشكل زنان – 2

ــد  ــژة خــود را دارن ــز مشــكلات وي ــان ني ــه مشــكلات زن ، از جمل

سازند، ضعف  اجتماعي همچون طلاق كه ازدواج را با خطر روبرو مي

آميزي چون جنگ، تبعيـد،   و ناتواني در رويارويي با حالتهاي خشونت

هاي خشك، مشكلات ورود به عرصة كـارزار اجتمـاعي، اداري ،    سنت

بنـابراين بايـد در جهـت بررسـي ايـن      . اقتصادي، سياسي و آموزشي

هـاي   و ارايه راه حلهاي مناسب با ياري جستن از راهگشايي مشكلات

ــتا از     ــن راس ــم و در اي ــل آوري اصــيل اســلامي، كوشــش جــدي بعم

هايي كه حقوق انساني  گيريم؛ شيوه زا كناره هاي افراطي و نفرت شيوه

نهـد و از شـركت وي در رونـد گسـتردة      و اسلامي زن را زير پـا مـي  



 ۳۱ 

دن انساني و الگو پذيري از زنان سازندگي اجتماعي و مشاركت در تم

 .دارد اند، باز مي نامداري كه نام خود را در صفحات تاريخ ثبت كرده

زنان، نيروي اجتماعي سترگي هسـتند كـه بايـد آنـرا در خـدمت      

بشريت قرار دهيم و نگذاريم كه به چنين نعمتـي ناسپاسـي شـود، در    

 .گوشة انزوا بماند و به هرز رود

 

 دموكراسي: هفتم
قانونگذاري و . دهد براليسم غربي همة اختيارات را به مردم ميلي

تعين زمامداران در اختيار مردم است ولي دموكراسي غربي در اغلب 

هـاي مصـلحتي،    پيمـاني  موارد و هنگامي كه زر و زور و تزوير و هـم 

وارد صحنه شوند تبديل بـه حقـوقي صـوري و تنهـا بـر روي كاغـذ       

 .گردد مي

ه اقتضاي سرچشمة الهـي خـود برآنسـت كـه     حال آنكه اسلام ب

هاي قانونگذاري  دين، حق دارد در زمينة نوع دخالت انسان در عرصه

بر اين اساس اسلام موارد زيـر را در  . و تعيين زمامداران، دخالت كند

 :نظر داشته است

كه تغيير در  –) اوليه(گيري از يك سري احكام ثابت  با بهره – 1

ايـن  . هاي ثابت نيازهاي انسان پرداخته اسـت  نبهبه ج –آنها راه ندارد 

هـاي اجرايـي آنهـا     احكام همچنانكه بيان شد ثابت هستند ولـي شـيوه  



 ۳۲ 

متناســب بــا اوضــاع زمــاني و مكــاني و اجتهادهــاي مختلــف، متغيــر 

باشد مانند تفاوتهايي كه در شيوة ايجاد موازنه و تأمين اجتمـاعي   مي

 .در جوامع مختلف اسلامي مطرح است

باز گذاردن دست حاكم اسلامي در رايزني با امت به منظور  – 2

 .هاي مباح و تأمين شايستة آنها تحقق منافع متغير آن در عرصه

در نظر گرفتن شرايط لازم براي برگزيدن كادرهاي اجرايـي   – 3

حاكميت مردم «توان حكومت اسلامي را  در همة سطوح و بنابراين مي

 .قلمداد كرد» در چارچوب ديني

تـوان آنهـا    بينيم كه نقاط مشترك بسياري وجود دارد كه مي مي

 .را همسو با دموكراسي غربي انگاشت

 

 لائيسم: هشتم
اي است كه در دامـان غـرب و بمثابـه دسـتاورد كـارزار       انديشه

ــت و     ــرورش ياف ــايي، پ ــان كليس ــزم انديش ــان و ج ــان آزاد انديش مي

اعي و در نتيجـه  سرانجام به انـزواي تقريبـي كليسـا از زنـدگي اجتم ـ    

 .جدايي دين از زندگي، انجاميد

ــوزه    ــالودة آمـ ــابر شـ ــلام بنـ ــت اسـ ــي طبيعـ ــاي آن و  ولـ هـ

هـاي عملـي    هايي كه براي حكومت و حكمراني و نيز جنبه ريزي برنامه



 ۳۳ 

كنـيم جـايي بـراي     دارد، با اين ايـده در تنـاقض اسـت و تصـور نمـي     

 .وصول به تفاهم مشتركي در اين زمينه، وجود داشته باشد

 

 حقوق بشر: نهم
هايي كه بايد در خصوص حقـوق   در مفهوم و نيز نوع محدوديت

بشر اعمال گردد و از اين جهت كه ضروري اسـت ايـن حقـوق جنبـة     

اختلافي چنداني وجود ندارد؛ ولي اختلافهـا، در  . معقولي داشته باشند

منشـأ حقـوق و اينكـه آيـا     : جاهـايي چـون  . جاهاي ديگري نهفته است

آنها را مقرر داشته و حد و مرز و مصداقهاي آنـرا معـين   انسان خود 

كند و در نتيجه تابعي از ديـدگاههاي انسـان و در واقـع تـابع رأي      مي

اكثريت جامعه است يا اينكه سرمنشأ همة حقـوق، آفريـدگار انسـان و    

مالك اوست و هموست كه با شناختي كـه از آفريـدة خـود دارد، ايـن     

اش  را ضـامن تكامـل فـردي و اجتمـاعي     حقوق را تعيين كرده و آنهـا 

با توجه بـه  (قرار داده و در راستاي ايجاد تعادل مطلوب در زندگي او 

 .، در نظر گرفته است)دو سويه بودن حق

بهرحال، ما معتقديم كه باور به نظرية فطرت انساني، براي ايمان 

به حقوق بشر ضروري است؛ انساني كه در نظر داريم حقـوقي بـراي   

نظر گيريم موجودي است كه طبعا داراي عناصري فطري اسـت  او در 

مانند  شوند و تا آنزمان كه انسان است، باقي مي كه همزمان متولد مي



 ۳٤ 

و همينكه انسانيت خـود را از دسـت داد، ايـن حقـوق نيـز از وي جـدا       

ولاتكونـوا كالـذين نسـوا االله فانسـاهم انفسـهم اولئـك هـم        «: شوند مي

از آن كســان مباشــيد كــه خــدا را ) (19 –ســوره حشــر (» الفاســقون

فراموش كردند و خدا نيز چنان كرد تا خود را فرامـوش كننـد ايشـان    

 ).نافرمانند

حقيقت آنستكه اگر ما به فطرت انساني باور نداشته باشيم، فاقـد  

معيار و ملاكي براي تشخيص حقوق خواهيم بود چه بسا نويسندگان 

آگاهانه يـا   –استگاهي بوده كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، از چنين خ

ضرورت شـناخت درون مايـه   «در مقدمة اين اعلاميه از  –ناخودآگاه 

 .اند سخن بميان آورده» انسان به منظور تحقق آزادي عدالت و صلح

هـاي حقـوق    بدين ترتيب ميان غرب و اسـلام در مـورد مصـداق   

نين اي وجود دارد؛ گواينكه وجود چ بشر، دوگانگي و اختلاف گسترده

هـاي   اختلاف و دوگانگي بـه معنـاي عـدم امكـان وصـول بـه گسـتره       

و » اعلاميــه جهــاني حقــوق بشــر«مقايســة مــتن دو . مشــترك، نيســت

نيـز بـر همـين نتيجـه گيـري، صـحه       » اعلاميه حقـوق بشـر اسـلامي   «

  )4F1(.گذارد مي
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 ۳٥ 

 حمايت از صهيونيسم: دهم
ابر دشمني صهيونيسم با امت اسلامي، آنچنان شديد است كه بن ـ

جنبة نژادپرستي صهيونيسـم از يـك سـو و اصـالت جنايـت پيشـگي       

صهيونيستها از سوي ديگر، با گذر زمان، شدت و حدت بيشتري نيـز  

اينك پيش از يك سده زماني سرشار از تجاوز به حقـوق  . كند پيدا مي

ايـم،   المللي مسلمانان را پشت سر گـذارده  به رسميت شناخته شدة بين

ا و حتـي صـدها قطعنامـة سـازمان ملـل را      دشمن صهيونيستي دهه ـ

آميزي زير پا نهاده كـه بشـريت از آن شرمسـار     بگونة آنچنان توهين

با وجود چنين پروندة سياهي، شاهد آنـيم كـه غـرب و امـروزه     . است

پـردازد و   پيشاپيش آن ايالات متحده امريكا به دفاع از ايـن رژيـم مـي   

در ايــن راســتا حتــي آورد و  همــه گونــه حمــايتي را از آن بعمــل مــي

شعارهاي باصطلاح حمايت از حقوق بشر را نيز بـه بوتـة فراموشـي    

سپارد و اين رژيم را الگوي دموكراتيكي براي جهان سـوم قلمـداد    مي

 .كند مي

كند كـه حمـايتش از    ها، ثابت مي ها و سياست غرب با اين حمايت

 او سياست يك بام و دو هوا در پيش. حقوق بشر دروغي بيش نيست

گرفته و كين و نفرت جهان اسـلام و هـر انسـاني را كـه بـه انسـانيت       

 .انگيزد نهد، بر مي خويش ارج مي



 ۳٦ 

هـاي   اند در ايـن زمينـه، گسـتره    چه بسيار كسان كه سعي داشته

مشتركي جستجو كننـد ولـي در برخـورد بـا خـوي نـژاد پرسـتانه و        

ه است؛ ها با ناكامي مواجه شد جنايتكارانه صهيونيسم، همة اين تلاش

 .به نظر ما جاي هيچگونه سازشي در اين مورد وجود ندارد

 
 


